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شهر زیبا
درد بی‌پولی  | حسام حیدری | بی‌پولی هم 
مثل همه فرآیندهای دنیا یک سلسله مراتب و 
گام‌هایی دارد. به‌عنوان یک متخصص بی‌پولی، 

این مراحل را خدمت شما توضیح می‌دهم.
گام اول: تلاش بیشتر 

در این مرحله شما حس می‌کنید که بی‌پول شده‌اید ولی دلیلش 
را کم‌کاری و تلاش‌نکردن خودتــان می‌دانید. به همین دلیل 
شروع می‌کنید به کار و کوشش بیشــتر. صبح‌ها زودتر سرکار 
حاضر می‌شوید و سعی می‌کنید کارتان را به نحو بهتری انجام 
دهید تا این‌که یادتان می‌افتد کارمند هســتید و حقوق ثابتی 

می‌گیرید و تلاش بیشتر تاثیری روی هیچ چیزتان ندارد.
گام دوم: شغل دوم و سوم

انتخاب شغل دوم و سوم قدم بعدی است. تاکسی‌ اینترنتی‌ها 

معمولا اولین گزینه برای شغل دوم هستند ولی خب شما حتی 
ماشین هم ندارید. به این فکر می‌کنید که از مهارت‌های‌تان 
استفاده کنید و کالاهای هنری درست کنید و در اینستاگرام 
بفروشــید ولی با کمی تحقیق متوجه می‌شــوید ریق این 
قضیه هم درآمده و کلا همه دارند یک چیزی تو اینستاگرام 
می‌فروشند. فکر بکری به سرتان می‌زند: بزنید تو کار طنز و 
چند تا دابســمش ضبط می‌کنید ولی فالوورها به قدر کافی 
کامنت نمی‌گذارند و انرژی نمی‌دهند؛ پس پولی از توی این 

ماجرا هم درنمی‌آید.
گام سوم: انکار 

در مرحله بعدی شما سعی می‌کنید بی‌پولی خود را منکر شده و 
به خودتان القا کنید »مشکلی پیش نیومده« و »این روزها وضع 
همه همینه« و به این ترتیب خود را آرام کنید. سرخ‌کردن صورت 

خود با سیلی کار دیگری است که در این مرحله انجام می‌شود.
گام چهارم: افسردگی

از آنجایی که هیچ‌کدام از کارهــای مراحل قبل مفید نبوده؛ در 
این مرحله شما دچار افسردگی شدید شده و بی‌حال می‌شوید. 
هر روز اخبار اختلاس‌ها و دزدی‌هــا را چک کرده و در ذهنتان 
صفرهایش را می‌شمارید. ماشین‌های گرانقیمت تو خیابان را 
نگاه می‌کنید و آه می‌کشید. کم‌کم اطرافیان هم به بی‌پولی شما 
پی برده و دیگر مثل قبل تحویل‌تان نمی‌گیرند. صاحبخانه هر 
روز بهتان چشم‌غره می‌رود و روزشماری می‌کند تا سر‌سال اجاره 
برسد و پرت‌تان کند بیرون. در این مرحله شما با واقعیت زندگی 
روبه‌رو شده و می‌فهمید که به درد لای جرز دیوار هم نمی‌خورید.

گام پنجم: رددادگی
آخرین مرحله از فرآیند بی‌پولی رددادگی است. در این مرحله 

بی‌پولی به حد اعلای خود رسیده و سر تا پای شما را جراحت 
داده است. صاحبخانه جواب‌تان کرده و دندان‌تان به عصب 
رسیده. تو یخچال‌تان پرنده پر نمی‌زند و مخابرات تلفن‌تان 
را یک‌طرفه کرده اســت. در این مرحله شما به هیچ‌کدام از 
اتفاقات پیرامون‌تان توجهی ندارید. شــما به معنی واقعی 
کلمه شل کرده‌اید و دارید لذتش را می‌برید. برای خودتان ول 
می‌چرخید و الکی می‌خندید. گاهی به سقف خیره می‌شوید 
و کلمات نامفهومی ادا می‌کنید. شعرگفتن و متن طنزنوشتن 
مهمترین توانایی‌هایی است که در این مرحله در وجود افراد 
رشد می‌کند. اگر به این مرحله رســیده‌اید، به شما تبریک 
می‌گوییم. شما یک بی‌پول واقعی هستید. متاسفانه هیچ راه 
درمانی برای شــما وجود ندارد. فقط باید سرتان را بگذارید 

زمین و کمی استراحت کنید.

شبگردی

پرواز قطارها!
شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی مدام درِ یکــی از اتاق‌ها را می‌زد و 
می‌گفت: »د میگم باز کــن. چه غلطی می‌کنی 
اونجا؟« روح آقاجان گفت: »غلط نکنم باید برگردم 
به تنظیمات کارخانه و از دیوار بروم تو. حتما بساط 

سوروسات به راه است و تک‌خوری می‌کند.«
خانم باجی گفت: »همه هم تو بروند، شما یک 

پایت را می‌گیری بالا و همینجا می‌مونی.«
بالاخره لای در باز شــد و گولاخ خان سرش را 
آورد بیرون. پرسید: »چیزی شده؟« خانم باجی 
گفت: »از من می‌پرسی؟ من باید از تو بپرسم چرا 
ساعت‌هاست رفته‌ای توی اتاق و در را پشت سر 
خودت بسته‎ای. مرد حسابی اگر کسی تو هست 
بگو بیاید برود پی کارش. اگر منقلی چیزی داخل 

هست جمع‌کن زودتر. اگر...«
گولاخ خان گفت: »هیچ خبری نیست.« خانم 
باجی گفت: »فلان‌فلان شده من خودم از لای در 
دارم ظرف چیپس و ماست را می‌بینم. بعد میگی 

چیزی نیست؟«
گولاخ خان گفت: »خوردن چیپس و ماست که 
ایراد نداره. من نشسته‌ام در اتاق و مشغول انجام 

یک کار فرهنگی هستم.«
روح آقاجــان گفت: »‌ای به قربــون فرهنگ و 
هنرت. من می‌فهمــم کار فرهنگــی اون هم با 
چیپس و ماست چقدر خوبه. میشه من هم در این 

نبرد فرهنگی شرکت کنم؟«
گولاخ خان گفت: »مشکلی نیست. اگر گاندو 

می‌بینی بیا تو با هم...«
خانم باجی گفت: »نفهمیدم. چی شــد چی 
شد؟ مگر گاندو حیوان خونگی است؟ من خودم 
به‌ عنوان حامی محیط‌زیست باید با این حیوان 
دوســتی‌های خاله‌خرســانه مقابله کنم. نسل 
تمساح پوزه کوتاه درحال انقراض است، آن وقت 
شما برداشتی آوردیش توی اتاقت و تازه به جای 
گوشت، چیپس و ماست به خورد بینوا می‌دهی؟ 

الان بساطت را جمع می‎کنم.«
گولاخ خان گفت: »تمســاحم کجا بود؟ من 
الان در تامین گوشــت خودم مانده‌ام. مثل این 
باغ‌وحش‌های ایران هم نیستم که به جای گوشت، 
آبدوغ خیار بدهم به این گوشــتخواران بینوا. من 

نشسته‌ام سریال گاندو می‌بینم.«
صدای ناشناسی گفت: »دیگه بدتر.« 

روح آقاجان گفت: »وای ... بــا خودت این کار 
را نکن. این ســریال را حتی چیپس و ماست هم 
نمی‎شوره ببره.  باید قشنگ محفلی باشه، سازی 

باشه، ساقی و سیمین‎بر و...«
خانم باجــی گفت: »بعدا به حســاب تو یکی 
جداگانه و شــخصا رســیدگی می‌کنم. ساقی و 
سازی نشانت بدهم که مرغان هوا به حالت گریه 

کنند.« 
عموجان گفت: »حالا از موضوع این حیوان دور 
نشــویم. آخه گاندوی بخت‌برگشته چه گناهی 
کرده که اسمش را گذاشته‌اند روی این سریال؟ 
خب سریال می‌ســازید بســازید. با اسم جک و 

جانورها چه کار دارید؟«
گولاخ خان گفت: »چرا؟ سریال به این خوبی. 

اصلا شما یک قسمتش را هم دیده‎ای؟«
عموجان جواب داد: »وقتی همه ازجمله دولت 
به این سریال نقد دارند و وقتی به وزارت خارجه 

اینجوری نگاه می‎کنه یعنی...«
گولاخ خان گفت: »نخیر. به حرف بقیه چه کار 

دارید. حالا ممکن است اشکالاتی هم...«
صدای ناشناســی گفت: »یکی از نویسندگان 
اروپایی به یک عضو قدیمی یکــی از احزاب آن 
کشور گفت: »حتما این سرود حزبتان را به خاطر 
داری که »و قطار ما، به سوی آینده پرواز می‌کند 
/ ایســتگاه بعدی ...« می‌دانی اشکال این سرود 
حزبتان چه بــود؟« آن عضو قدیمی حزب گفت:   
»اشکالی در این سرود نمی‌بینم.« نویسنده جواب 
داد: »اشکالش این‌جاســت که حزبتان به مردم 

دروغ گفت، قطارها که پرواز نمی‌کنند!««
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یادش بخیر، ما هم بین 
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